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كوارتت

كوارتت «وُلفِرت برِدِرُوت»
 در ايران

جست وجوى بداهه 
براى يافتن افق هاى جديد 
شرق: كوارتت «وُلفِرت برِدِرُوت» در بخش 
بين الملل جشنواره موسيقى فجر طى دو 
سانس اجراهايى موفق را پشت سر گذاشت. 
«وُلفِرت برِدِرُوت» متولد 1974، آهنگساز و 
نوازنده پيانوى هلندى كه فعاليت هنرى 
ــال 1996 آغاز كرده امروز به  خود را از س
نوازنده و موسيقيدانى برجسته و معتبر در 
نزد نسل جوان موسيقيدانان هلند و اروپا 
شناخته مى شود. برِدِرُوت با اشاره به اينكه 
اين گروه در كشورهاى زيادى روى صحنه 
رفته است، گفت: ما براى اولين بار است كه 
در ايران روى صحنه مى رويم و ايران پس 
ــور در خاورميانه است  از مصر دومين كش
كه در آن به اجراى موسيقى مى پردازيم. 
كوارتتِ «وُلفِرت برِدِرُوت» تاكنون دو آلبوم 
منتشر كرده است. برِدِرُوت درباره قطعات 
ــت: اكثر قطعات  ــرت گف اجرايى در كنس
ــنواره از آلبوم دوم  ــده در اين جش اجرا ش
ــده  ــد قطعه از آلبوم اول انتخاب ش و چن
ــت، همچنين چند قطعه  ضبط نشده   اس
ــت با نام  ــم. اين كوارت ــد اجرا كردي جدي
ــود ولى او خود را  برِدِرُوت شناخته مى ش
ــاز اين گروه نمى داند. وى در  تنها آهنگس
ــط  اين باره گفت: «ايده  اكثر قطعات توس
ــود اما ساير اعضاى گروه  من طرح مى ش
هم در شكل گيرى قطعات سهيم هستند. 
ما براى ساخت قطعات با طرحى از پيش 
تعيين شده تمرين نمى كنيم و همه اعضاى 
ــكل گيرى نهايى قطعه نقش  گروه در ش
دارند. همچنين در اجراهاى زنده قطعات 
ــته به موقعيت  ــى باز دارند تا بس چارچوب
خوانشى نو از قطعه ارايه شود. او موسيقى 
خود را تحت تاثير مايلز ديويس و بيل ايوانز، 
نوازنده پيانوى مطرح آمريكايى دانست و 
 (Jazz) علاوه بر موسيقى بسيار متنوع جَز
ــبك هايى ديگر از جمله  خود را وامدار س
ــد. او علاوه  ــيك و فولك نيز مى دان كلاس
ــخصى اش (تريو، كوارتت  بر گروه هاى ش
ــرِدِرُوت) با گروه ها و  ــت وُلفِرت ب و كوينت
نوازنده هاى ديگرى چون نيمبوس، گروه 
سوزان ابَوئلِ و يورى هونينگ آكوستيك 
ــده پيانوى جز  ــوان نوازن ــت به عن كوارت
ــراه اين گروه ها  ــته و به هم همكارى داش
در كنسرت ها و فستيوال هاى كشورهاى 

مختلف حضور داشته است. 
منتقدان و صاحب نظران موسيقى در 
اروپا و آمريكا معتقدند نوازندگى موجز و 
ــز، اوج و فرودهاى طبيعى، ذهنى  متمرك
باز نسبت به انواع موسيقى و جست وجوى 
ــدون وقفه براى يافتن افق هاى جديد از  ب
ــت. او  ــيقى برِدِرُوت اس ويژگى هاى موس
هم اكنون به همراه ساير اعضاى «كوارتتِ 
وُلفِرت برِدِرُوت» كه دو آلبوم از آنها توسط 
ECM منتشر شده است در جشنواره  فجر 
حضور دارد. اعضاى گروه كه از كشورهاى 
مختلفى هستند عبارتند از: كلوديو پونتين 
ــاموئل روهرِر نوازنده  نوازنده كلارينت و س
ــور سوييس و مِتس آيِلرِتسِن  درامز از كش
ــور نروژ. تمامى  نوازنده كنترباس اهل كش
ــرژى و جوانى  ــلى پران اعضاى گروه به نس
ــيقيدانان جَز اروپايى تعلق دارند و  از موس
ــدام در گروه ها و پروژه هاى مختلفى  هر ك
مشغول به فعاليت هستند. آشنايى وُلفِرت 
برِدِرُوت با ساموئل روهرِر به دوره همكارى 
ــل، خواننده  هلندى-  ِ ــوزان ابَوئ با گروه س
سوييسى در سال 2000 برمى گردد كه در 
سال 2003 به شكل گيرى اين كوارتت در 
آلمان مى انجامد. آنها پس از كمى تمرين 
قطعاتى ضبط مى كنند كه مورد توجه نشر 
ــرد و به اولين  ــى ECM قرار مى گي آلمان
ــد. همه  اعضاى  ــوم اين گروه مى انجام آلب
گروه در آثارى منتشرشده توسط اين ليبل 
ــل جديد  ــته و به نوعى به نس حضور داش
موسيقيدانان ECM تعلق دارند. برِدِرُوت 
ــركت معتبر  ــكارى با اين ش ــاره هم درب
ــروع به كار با  ــيقى گفت: قبل از ش موس
ECM به كارهاى آنها علاقه داشتم بدون 
ــتند  ــه بدانيم مال كدام كمپانى هس اينك
ــى دى برايم مهم نبود.  چون ليبل يك س
اما بعدتر وقتى به مجموعه  سى دى هايش 
 ECM نگاه كردم، ديدم آثار بسيارى از آن
است كه در آنها در عين تنوع و گوناگونى 
بسيار روح و كيفيتى خاص و نوعى اصالت 
وجود دارد. شايان ذكر است كمپانى آلمانى 
Records ECM، نشر موسيقى معاصر 
يكى از مهم ترين و معتبرترين شركت هاى 
ــت. اين كمپانى  ــر موسيقى در دنياس نش
ــال فعاليت درخشانش در  در مدت 44 س
ــار موسيقى ناب و پيشرو و  معرفى و انتش
غيرتجارى معاصر با شعار «موسيقى براى 
موسيقى» در سبك ها و ژانرهاى متعددى 
ــيك، آوانگارد و  ــدرن، كلاس چون جز، م
تلفيقى، معيارهاى زيبايى شناسى مختص 

خود را خلق كرده است. 

نتُ 29

نگاهى به همنوازى پيمان يزدانيان و حسام اينانلو
به هم ريختن پيش فرض هاى مخاطب

دو مرد پشت به هم و بدون آنكه يكديگر را ببينند، مى خواهند «ديالوگ» 
بسازند آن هم بداهه، يكى با كمانچه و ديگرى با پيانو تركيبى مى سازند 
ــراه مى كنند و پس از  ــان هم ــه همه فضاى تالار وحدت را با خودش ك
ــوند. پيمان يزدانيان و  ــويق زياد حاضران روبه رو مى ش هر قطعه با تش
حسام اينانلو، پنجشنبه 24بهمن در اولين شب بيست ونهمين جشنواره 
ــيقى فجر به اجراى همنوازى پيانو و كمانچه پرداختند؛ كنسرتى  موس
ــوى  ــت و در بخش اول آن تكنوازى پيانو از س ــه «ديالوگ» نام داش ك
ــيارى او را با آهنگ هايى كه  ــد. يزدانيان كه بس پيمان يزدانيان اجرا ش
براى فيلم هاى سينمايى ساخته است، مى شناسند در هفت سال گذشته 
ــه همراه اينانلو در  ــته و حالا بعد از اين مدت ب ــى در ايران نداش اجراي
ــركت كرده است. او با  ــلى ديگر» جشنواره موسيقى فجر ش بخش «نس
بيان اينكه تمام قطعات اين كنسرت، بداهه نوازى بوده است، به «شرق» 
ــود ندارد، هيچ ملودى خاصى  ــت: «در بداهه نوازى هيچ طرحى وج گف
نيست و ما در جست وجوى ديالوگى دوطرفه بوديم. حتى اگر در آينده 
به اين نتيجه برسيم كه به يك گفتمان يا فرم ثابت رسيده ايم، كارمان 

را قطع مى كنيم.» 
ــر تمرين مى كرديم، من به دليل  ــه داد: «گاهى كه با يكديگ او ادام
ــفر يا آهنگسازى فيلم مجبور بودم، كارمان را قطع كنيم با اين حال  س
فكر مى كنم حتى اين گسست ها نيز موثر بود چون از حالت بداهه نوازى 
خارج مى شد و به روزمرگى مى رسيد. البته اين كار آسانى نيست چون از 
يك طرف بايد زبان يكديگر را بفهميد تا بتوانيد به يك ديالوگ برسيد كه 
چنين چيزى از راه تمرين به دست مى آيد و ديگر اينكه اگر به الگوهاى 
تكرارى و ثابت مى رسيديم، خاصيت بداهه نوازى از بين رفته بود. بنابراين 
تمام تلاش ما اين بود كه از شكل گيرى يك الگوى ثابت پرهيز كنيم.»

در بخش دوم كنسرت حسام اينانلو درحالى در پشت يزدانيان و بدون 
اينكه روبه روى يكديگر باشند، با كمانچه يزدانيان را همراهى مى كند. با 
اينكه تصور عمومى بر اين است كه يكى از پرمخاطب ترين بخش هاى 

ــدن صندلى هاى تالار وحدت و  ــنواره موسيقى پاپ است اما پرش جش
ــانى كه در بيرون تالار وحدت بدون بليت مانده   ــتياق برخى از كس اش
بودند و دوست داشتند به تماشاى كنسرت بنشينند، موضوعى بود كه 
از نگاه اينانلو نيز به دور نماند. او با اظهار خوشحالى از اينكه يك كنسرت 
ــيقى بى كلام توانسته است مخاطبان زيادى را جذب كند، درباره  موس
نحوه اين همكارى به «شرق» گفت: «باب آشنايى ما بعد از نوروز امسال 
شكل گرفت. يك روز در استوديو در حال ضبط آهنگ بودم و يزدانيان 
هم مشغول ضبط آهنگ خود بود كه در آنجا يكديگر را ديديم و طى 
صحبتى كه داشتيم تصميم گرفتيم هفته اى يك بار با هم ساز بزنيم.»

ــتقبال از اين اجرا را به دور از ذهن ندانست: «اگر بخواهم  او البته اس
ــادى براى ديدن  ــى مى كرديم كه تعداد زي ــه بگويم، پيش بين صادقان
ــود كه در ايران  ــال ب ــرت بيايند چون پيمان يزدانيان چندين س كنس
ــيقى ما هم تركيب تازه اى بود كه مى توانست  كنسرت نداشت و موس

حس كنجكاوى علاقه مندان موسيقى را جلب كند.»
ــاز و فضاى آرامش بخشى كه در سالن ايجاد شده  تركيب اين دو س
بود، باعث شد در تمام اجرا سكوت، تالار وحدت را بگيرد و با پايان هر 
ــتقبال آنها را از اين همنوازى نشان  قطعه صداى تشويق حاضران، اس
دهد. اينانلو درباره واكنش هايى كه حين اجراى كنسرت داشته اند، گفت: 
«علاوه بر تماشاگران ايرانى، تعدادى از ميهمانان خارجى شركت كننده 
در جشنواره هم به ديدن كنسرت ما آمده بودند و جالب است كه آنها 
از مخاطبان ايرانى خوشحال تر بودند.» او در توضيح بيشتر اين موضوع 
اظهار كرد: «افرادى كه در هر منطقه جغرافيايى زندگى مى كنند، با يك 
ــيقى آن منطقه فكر مى كنند. مخاطبانى هم كه به  پيش فرض به موس
تماشاى كنسرت ما آمده بودند يا به موسيقى ايرانى علاقه داشتند يا از 
طرفداران موسيقى كلاسيك بودند اما موسيقى ما پيش فرض مخاطب 
را به هم ريخت و مخاطب مجبور شد پيش فرض هاى خود را كنار بزند.»

ــو در ادامه عنوان كرد اين تمرين هاى ابتدايى آنها بدون هيچ  اينانل
هدف قبلى انجام و بعد از سه ،چهارماه به نتايج خوبى منجر شد. او افزود: 
«به جهت عاطفه موسيقى و از نظر سازهايى كه كار مى كرديم، توانستيم 
به فرم هاى تازه اى برسيم كه برايمان جذاب بود و به همين دليل موضوع 
را جلو برديم.» به گفته اين نوازنده كمانچه در تابستان سال جارى از سوى 
جشنواره موسيقى فجر با او تماس گرفتند تا او را براى شركت در بخش 
نسلى ديگر دعوت كنند و جرقه برگزارى اين كنسرت در همانجا شكل 
گرفت: «وقتى از سوى جشنواره با من تماس گرفتند، به ياد تمرين هايى 
كه با پيمان يزدانيان داشتم، افتادم و فكر كردم اگر بتوانيم همين اجراها 
ــنواره هم داشته باشيم، جالب خواهد شد. پس پيشنهادم را  را  در جش

مطرح كردم و مسوولان جشنواره به شدت استقبال كردند.»
تركيب موسيقى كلاسيك و ايرانى نكته ديگرى است كه اينانلو به آن 
اشاره كرد: «در اين تمرين ها اتفاق خيلى مهمى افتاد. من به عنوان كسى 
ــيقى ايرانى فعاليت مى كنم و يزدانيان به عنوان هنرمندى  كه در موس
كه به موسيقى كلاسيك مى پردازد، در اين تمرين ها از حوزه تخصصى 
خودمان فاصله گرفتيم و يك قدم به سمت يكديگر برداشتيم و به همين 

دليل هم بود كه نام كنسرت خود را ديالوگ گذاشتيم.»

يك دهه زمان كمى است تا يك خواننده به نوستالژى چند نسل 
تبديل شود؛ طورى كه در كنسرت هايش، تماشاگران با او همصدا 
شوند و بيشتر آهنگ هايش را از بر بخوانند. رضا يزدانى با اشاره 
به مكان هاى نوستالژيك در تهران و اشعار اجتماعى و فانتزى و 
اسـتفاده موازى از چند شاخه موسيقى راك توانست مخاطبان 
جديدى را شنونده موسيقى راك كند، هرچند خودش هيچ وقت 
زيـر بار خواننده راك بودن نرفته و هميشـه گفته خواننده پاپ 
اسـت اما انتشار آلبوم «سـاعت ها خوابن» در واقع مهر تاييدى 
بود بر چيزى كه سـال ها آن را انكار مى كرد. در نهايت او در اين 
گفت وگو اعتراف كرد كه چرا از اين عنوان فرار مى كند. با آلبوم 
ساعت ها خوابن سه گانه ساعت هاى يزدانى تكميل شد، به همين 
خاطر زمان مناسبى بود تا بيشتر در مورد المان هاى موسيقى او و 
سبك راك با او گپ بزنيم، البته بهانه اصلى ما حضورش در شب 

دوم جشنواره موسيقى فجر (25 بهمن) بود. 

  از آلبـوم جديدتان شـروع كنيم؛ در آلبوم «سـاعت ها  �
خوابن» تا حد زيادى از موسـيقى راك و سافت راك به طرف 

هاردراك رفتيد... 
در اين چند سال خيلى ها گفتند: رضا يزدانى راكر نيست و 
ــت راك كار كند. من هيچ وقت جواب كسى را ندادم و  بلد نيس
در اين مورد صحبت نكردم و نگفتم كه بلدم يا به قول معروف 
اين كاره ام؛ هميشه جواب كسانى را كه انتقاد درست يا نادرست 

داشتند، با كارم دادم و الان هم جوابم همين آلبوم است. 
  فكر كنم اگر از ابتدا موسيقى شما كاملا راك بود خيلى ها  �

آن را پـس مى زدند و حالا بعد از اينكه مخاطبان خودتان را 
پيدا كرديد، در آلبوم «سـاعت ها خوابن» به سمت موسيقى 
تكنيكى تر حركت كرده ايد، مثلا ليد گيتار نقش بيشـترى 
دارد و در چند قطعه قدرت گيتار الكتريك بالاتر رفته و درام 

محكم تر و پرسرعت تر از آلبوم هاى قبلى نواخته شده... .
كاملا درست است. من 15سال است كه زحمت مى كشم تا 
بتوانم اين موسيقى را ارايه دهم و يك جماعت 200،300هزارنفره 

كه آلبوم را مى خرند، با خودم همراه كنم. 
 البته اين آلبوم باب ميل شمارى از مخاطبانتان نيست... .  �

آنها كسانى هستند كه مثلا در همين آلبوم قطعات «مهتاب 
ــت دارند.  در فانوس»، «بى منطق» و آلبوم خاطرات مبهم را دوس
سليقه هاى متنوعى در موسيقى وجود دارد. شايد در هيچ هنرى 
ــليقه هاى متفاوت وجود نداشته باشد. چون هيچ  تا اين اندازه س
هنرى به گستردگى و فراگيرى موسيقى نيست و تعداد آدم هايى 
هم كه با موسيقى برخورد مى كنند بيشتر از هنرهاى ديگر است. 
به اين خاطر ممكن است خيلى ها يكسرى از قطعات اين آلبوم را 
دوست نداشته باشند. با اين همه فكر مى كنم در اين آلبوم قطعات 

متنوعى وجود دارد كه مى تواند سلايق مختلف را راضى كند. 
  فكر مى كنم به خاطر اينكه ساعت ها خوابن تكنيكال تر  �

است برخى مخاطبانتان اين آلبوم را به اندازه آلبوم هاى قبل 
دوست ندارند... . 

من وظيفه دارم وقتى مخاطب عام پيدا مى كنم سليقه اش 
را بالا ببرم. اين كه حالا كه دارم آلبوم هفتمم را به بازار مى دهم 
ــت كه  ــم هم پرفروش بوده به اين معناس و آلبوم پنجم و شش
مخاطب عام پيدا كرده و موقعش رسيده كارم را تكنيكال تر كنم 
ــليقه مخاطب را بالاتر ببرم. اين وظيفه اى بود كه از  و سطح س
ــاس مى كردم و تصميم داشتم حالا كه  ــروع اين آلبوم احس ش

200هزارنسخه مى فروشم پس تكنيكال تر كار كنم. 
 بيشتر به طرف راك برويد... . �

حالا نه به اين شكل هم... .
 چه اصرارى داريد از اسم راك فرار كنيد... . �

 در اين سال ها خيلى ها از روى حسادت نسبت به موسيقى 
من گارد گرفتند و گفتند: تو كلاه بردارى! بارها كسانى كه اسم 
ــمى براى خودشان دارند و رودررويم از موسيقى ام تعريف  و رس
مى كنند، پشت سرم از من بد گفته اند اما من گفتم كه برويد و 
كار كنيد، چرا پشت سرم حرف مى زنيد و از من بد مى گوييد؟ اگر 
كار من بد است، شما كار خوب كنيد تا ببينيم اصلا توانايى كار 

خوب، البته كار خوب مجوزدار را داريد. 
  چرا هميشـه خودتان را به عنوان خواننده پاپ معرفى  �

مى كنيد؟ 
 اين مهم نيست. اصلا به اين چيزها اهميت نمى دهم. بعضى 
ــق و علاقه كار مى كنم.  ــاعت با عش ــبانه روز 15س اوقات در ش
چه در سينما چه براى ساخت ويديو و ساخت موسيقى و تيتراژ 
سينمايى. الكى آدم به جايى نمى رسد و طرفدار پيدا نمى كند و 
ــراغ تو نمى آيند و الكى نمى توانيد  الكى كارگردان هاى بزرگ س

سالن هاى كنسرت را پر كنيد. 
 البته هستند كسانى كه الكى سالن كنسرت پر مى كنند...  �

 بله، هستند كسانى كه با ترفندهاى مختلف اين كار را انجام 
مى دهند، اما من در مورد موسيقى خوب صحبت مى كنم نه در 
ــه طرفداران خودش را داشته.  مورد موسيقى بازارى كه هميش
زمانى كه جمعيت تهران 10ميليون نفر بود آغاسى يك ميليون 
صفحه مى فروخت. در مورد اين سبك از موسيقى حرف نمى زنم 
در مورد موسيقى اى حرف مى زنم كه سرش به تنش مى ارزد. به 
همه هم گفتم اگر در اين جايگاه هستم و از يكسرى فاكتورهايى 
ــدم، براى كاركردن زياد است. براى  كه اشاره كردم بهره مند ش
همين جشنواره فيلم امسال پوستم كنده شد، چون بايد تيتراژ 
سه فيلم سينمايى را تحويل مى دادم كه هرسه فيلم را هم دوست 
داشتم كار كنم -حالا غير از كارهايى كه رد كردم- از آن طرف 
داشتم ميكس و مستر و كارهاى نهايى آلبوم را انجام مى دادم و 
از طرفى كنسرت هاى شهرستان و تهران را داشتم و سر دوتا از 
تيتراژ ها كه بايد مى رساندم به خاطر فشردگى كار در يك هفته 
20ساعت خوابيدم. با كار بايد حرف زد. اگر بخواهيد كار خوب 
انجام دهيد بايد زحمت بكشيد. نمى توانيد كنج خانه بنشينيد 
ــى به من كار نمى دهد و كج بودن  و بگوييد من راكرم ولى كس

زمين را بهانه كند!
به هر حال شما از معدود راكر هاى مجوز دار بعد از انقلاب  �

هستيد... 

همين جمله را بنويسيد، ببينيد چند نفر مخالفت مى كنند و 
گارد مى گيرند. البته من كار پاپ هم دارم ...

 مى دانم، الان مى خواهيد بگوييد «كوچه ملى» و «لاله زار»  �
از جمله آنها هستند ولى كارهاى پاپ شما در اقليت هستند. 

چرا جايگاهى را كه در موسيقى راك داريد نفى مى كنيد؟ 
ــر داشته و هيچ خوبى و   چون اين جايگاه فقط برايم دردس

مزيتى نداشته.
  بحث اينجاسـت كه خيلى هـا نمى توانند مجـوز براى  �

موسيقى راك بگيرند... 
ــت. اصلا مى توانند كار خوب انجام دهند؟   بحث مجوز نيس
البته يكسرى از گروه ها هم هستند كه خوب كار مى كنند منتها 
بدون خط قرمز. كسى تا به حال به اين فكر نكرده كه من يك 
واژه بدون مجوز در اين سرزمين نخوانده ام. 15سال است كه كار 
ــال مى گذرد، البته الان فضا خيلى  مى كنم و از آلبوم اولم 13س
خوب است. مى خواهم همين جا از وزارت ارشاد جانبدارى كنم؛ 
ــاد ماند تا مجوز  يك زمانى آلبوم «پرنده بى پرنده» 18ماه در ارش
ــا الان 20روزه به من مجوز مى دهند چون همه چيز  گرفت، ام

تسريع شده و همه چيز رو به بهبود است. 
 تغيير دولت در تسريع مجوزها تاثيرى داشته؟  �

ــرده ام و مجوز اين آلبوم را هم  ــوز با دولت جديد كار نك  هن
ــرت هاى شهرستان  دولت قبلى داد. فقط چند مجوز براى كنس

از دولت جديد گرفتم. 
  راحت تر بوده يا نه؟  �

ــنواره   قطعا اتفاقات خوبى افتاده. نمونه اش حضورم در جش
ــراى اولين بار اين اجرا  ــه كار اجرا كردم و ب فيلم فجر بود كه س
ــته اى بود چون  ــيار اتفاق خجس ــتقيم روى آنتن رفت. بس مس
ــازها و اجراى من را به صورت زنده نشان  ــتر، س تلويزيون  اركس
ــد. به نظرم  ــد چنين اتفاقى بيفت ــن خودم باورم نمى ش داد. م
ــيم و كار كنيم  ــت و ما بايد اميدوار باش همه چيز روبه بهبود اس
و خودمان اتفاقات خوب را رقم بزنيم. اگر همين روند به وسيله 
تلويزيون ادامه پيدا كند و تصوير و موسيقى خواننده هاى داخلى 
ــال آينده خواننده هاى  ــود، قطعا تا دو س از تلويزيون پخش ش

لس آنجلسى بايد دكانشان را تعطيل كنند.
 با آلبوم جديدتان سـه گانه ساعت ها تكميل شد. وراى  �

مضمون آلبوم ها، چرا در نام هر سـه آلبوم ايسـتايى و خلأ 
زمان بارز است؟ 

به نظرم هيچ چيز با ارزش تر از زمان نيست و وقتى از دست 
ــم را انتخاب  مى رود، ديگر برنمى گردد. به همين خاطر اين اس
ــاعت هاى خوابيده  ــه قطعه هم در اين آلبوم به س كردم و در س

اشاره مى شود. 
 مثـلا كيشلوفسـكى فلسـفه خاصـى براى سـه گانه  �

رنگ هايش دارد. غير از ازدست رفتن زمان چه چيز ديگرى 
مدنظرتان بوده؟ 

تا آنجايى كه مى توانستم به طورخلاصه در اين مورد گفتم. 
خيلى اتفاقات مهم در كنار زمان مى افتد و مى توانيد روند جوانى، 
ميانسالى و پيرى را طى مرور زمان در خاطره حفظ كنيد و اين به 
نظرم زمان فاصله ها، روابط اجتماعى و عاشقانه را تعيين مى كند. 

بحث پيچيده اى است و در مقوله اين مصاحبه نمى گنجد. 
 يك مقدار بيشـتر توضيـح دهيد؟ چون اين سـه گانه  �

تكميل شده فرصت مناسبى است كه بيشتر به روند اين سه 
آلبوم بپردازيم... . 

آلبوم «ساعت ها خوابن» خيلى فضايش به آلبوم «ساعت25» 
و «ساعت فراموشى» نزديك بود و قطعاتى هم از فضاى «خاطرات 
ــى كرديم از يك  ــا در اين آلبوم ط ــت. روندى كه م مبهم» داش
ــترك  جهاتى با آلبوم هاى ديگر متفاوت بود و از جهاتى وجه مش

ــوم پرنده  ــت. از آلب ــا آنها داش زيادى ب
ــى ترانه  ــا الان در هر آلبوم ــده ت بى پرن
ــتالژيك داشتم كه  فان، اجتماعى و نوس
ــتالژيك نقطه بارز كارنامه  ترانه هاى نوس
ــت و من را به عنوان خواننده  كارى ام اس
نوستالژى خوان مى شناسند؛ مثل قطعات 
ــى» و بعدتر ترانه  ــه مل ــه زار»، «كوچ «لال
ــكان» و در آلبوم  ــمال»، «كارتن»، «پي «ش
ــوار». در اين آلبوم  قبلى «گرامافون» و «ن
ــتالژى» و «تهران گردى» و  هم ترانه «نوس
ــتيم. اين فرم  «مهتاب در طوفان» را داش
طى اين مدت از من جدا نشده و دوست 
هم ندارم جدا شود. عاشقانه هايى هم كه 

خواندم متفاوت بوده مثل «هذيون» كه كاملا متفاوت و با واژگانى 
منحصربه فرد است. 

 به نظرم انواع ترانه هايى كه كار كرديد خيلى هم مجزا از هم  �
نبودند، مثلا خيلى وقت ها ترانه هاى اجتماعى در قالب عاشقانه 

بوده يا ترانه هاى عاشقانه در قالب نوستالژى بوده اند... .
 بله، نزديك هستند. واژگانى كه در كنار هم قرار مى گيرند، 
مى توانند معانى مختلفى را متبادر كنند، مثلا قطعه «تهران گردى» 
نوستالژيك و عاشقانه است يا عشق پست مدرن عاشقانه و يك 

جاهايى هم اجتماعى مى شود... 
  در ترانه «كسـى جهـان آرا نميشـه» در قطعه اى گفته  �

 مى شـود: «هوا آنقدر آلوده ست كه نيازى به شيميايى شدن 
نيسـت» كه غير از اينكه نقبى به هواى آلـوده تهران دارد، 
روايت حال و هواى نسل ما هم هست و تنظيم اين قطعه هم 

در جهت مفهوم ترانه بود... .
ــروش دادخواه گفت كه از بستگان من و  ترانه جهان آرا را س
ــهيد است، پدرش شيميايى بودند و بعد از جنگ جلو  فرزند ش
چشم همه فاميل پر پر شدند. سه پسر دارند كه اين ترانه را پسر 
بزرگشان گفته و كاملا اين فضا را با پوست و استخوانش لمس 

كرده است... 
  جاى ديگرى هم در اين ترانه گفته  مى شود: توى تاريخ  �

مى نويسند اين نسل مفقودالاثر شده... .
اين شاه بيت اين ترانه است... .

  با توجه به تغيير دولت مجوز اين ترانه صادر شد؟  �
ــاى قبلى هم كه در  ــت كه در آلبوم ه ــتان اينجاس  نه، داس
دولت هاى قبلى بود «مش رمضون» يا «طهران- تهران» را خواندم. 

 اين خيلى صريح تر بوده... . �
بله، ولى من به اين بعد نه فكر كردم و نه فكر مى كنم و اصلا 
دوست ندارم در موردش صحبت كنم، چون اصلا سياسى نيستم 

ــل  ــهيدجهان آرا و اين نس و هيچ وقت هم نبودم. اگر در مورد ش
خواندم براى اين بوده كه بگويم براى خيلى از آدم هاى اين نسل 
ــت و ارزش هاى آن  معيار ها و فضاهاى آن زمان ديگر مهم نيس

نسل رو به انحطاط است و بايد در موردش فكر كرد... 
  تهران هميشـه يكى از دغدغه هاى شما بوده. به نظرم  �

در آلبوم آخر تهران از هميشـه سـياه تر است و وضعيتش 
اسفناك تر از قبل است مثل ترانه قوى سياه... . 

 بله، قوى سياه درباره فرار از زندگى شهرى، آلودگى، دروغ و 
انحطاط حرف مى زند. 

ــدم. در تمام  به نوعى مى توانم بگويم من خواننده تهران ش
آلبوم هايم تهران حضور دارد. مى گويند آقاى سپانلو شاعر تهران 
ــت. يك جورايى من هم خواننده تهران شدم چون فضاهاى  اس
شهرى در كارهايم پررنگ است. البته كارهاى سفارشى هم زياد 
خواندم مثل «بگو تهران» يا فيلم« تهران- طهران» و ترانه« مترو ». 

 البتـه از چارچوب هـاى خودتان خارج نشـديد. يعنى  �
سفارشى بودن كار توى چشم نزده... 

ــبكم دور كند، اصلا  ــى بخواهد مرا از س  نه، اگر كار سفارش
كار نمى كنم. 

 به نظرم موسيقى شما به راك دهه70 نزديك است مثل  �
دايراسـتريت و ايگلز و المان هاى موسيقى پروگرسيو راك 
و آلترناتيو كمتر در موسـيقى شما ديده مى شود. آيا به اين 
خاطر از المان هاى روشـنفكرى و نوستالژيك دهه50 ايران 
كه تقريبا همزمان با دهه70 ميلادى است، استفاده مى كنيد؟ 
ــت. علاقه ام به گروه  ــنيدارى ام اس ــيقى من سابقه ش  موس
پينگ فلويد و امثال آن است. ولى مثلا «قوى سياه» يا «ديوانه» را 
نمى توانيد در آن موسيقى بگنجانيد، چون 

خارج از آن قالب هستند. 
  �  موسـيقى را شـايد نتوانيـم 
ولى نوع خواندن تان تقريبا يكسان 

است... . 
ــى  ــما كلام فارس ببينيد، وقتى ش
ــعى داريد كلام را به زعم  مى خوانيد و س
خودتان قابل هضم و فهم براى شنونده 
ــى كنيد، يعنى آن را ايرانيزه كنيد،  ايران
ــاق ناخودآگاه مى افتد. چون من  اين اتف
از گام هاى مينور استفاده مى كنم. فقط 
قطعه «يخ بندون قطبى چشمات» ماژور 

است. 
�  در چند سـال اخير شما از لاله زار و كوچه ملى و كافه 
نادرى به سمت بالاتر حركت كرديد و به سينما فرهنگ و 

تجريش و دربند رسيديد... .
من در مورد فضاهاى پايين خوانده بودم مثل همان هايى كه 
گفتيد. ديگر نمى دانم درباره كجا بايد بخوانم. وقتى به ترانه سرا 
سفارش مى دهيد ترانه اى نوستالژيك براى گوشه اى از اين شهر 
ــل ما كمتر مكان هايى  ــد جايى را پيدا نمى كند. براى نس بگوي

نوستالژيك وجود دارد كه خاطره ساز بوده باشند... 
  درگذشته كافه نادرى به خاطر كسانى كه پاتوقشان آنجا  �

بود به مكانى براى معاشـرت روشنفكران تبديل شده بود و 
اين روزها يكسـرى هستند كه پاتوقشـان كافه هاى مركز و 
شمال شـهر اسـت. البته جماعتى كه شـايد خيلى درست 

نباشد نام روشنفكر روى آنها گذاشت... 
 نه، روشنفكر نداريم، ما كافه نشين داريم. 

  بله و اين كافه به يكى از المان هاى موسيقى شما تبديل  �
شده خودتان كافه نشين هستيد؟ 

 نه نيستم. لازم نيست كافه نشين باشيد تا درباره كافه صحبت 
ــردم فرهنگى و غيرفرهنگى  ــرزمين اگر م كنيد. الان در اين س
ــت، همسر يا معشوقشان صحبت كنند  بخواهند جايى با دوس
اولين جايى كه به ذهنشان مى رسد، كافه است. كافه مكانى براى 
گفت وگو معاشقه و ردوبدل كردن عقايد و شنيدن موسيقى است. 
الان در كافه ها فيلمنامه و داستان مى خوانند. جاى ديگرى نيست 
تا جوان ها وقتشان را بگذرانند. بنابراين مى تواند جاى مهمى باشد. 
براى همين من كافه رويا و كافه بهشت و كافه نادرى را خواندم. 

 آهنگ هاى شـادتر شـما طرفداران خودش را دارد،  �
قطعاتى شـبيه Money for nothing مارك نافلر. در 
آلبوم جديد قطعه «نقش اول» به نظرم نتوانسته جايگزين 
اين شكل از موسيقى شما شود و موفقيت قطعات مشابه 

قبلى را داشته باشد... .
ــق  ــر مى كنم ترانه «عش ــود. ولى فك ــته ب ــه، نتوانس ن
پست مدرن» جايگزين بهترى باشد با قطعه آذرى كه وسط 

اين آهنگ زده شد. 
 در گـروه پينگ فلويد مثلا جيغ خواننـده به ليد گيتار  �

متصل مى شود. در قطعه «بى منطق» شما تكنوازى كلارينت 
را به ليد گيتار وصل كرديد. كمى درباره اين قسمت توضيح 

مى دهيد؟ 
 ابتدا فقط گيتار در تنظيم در نظر گرفته شده بود و بعد ايمان 
جعفرى آمد تا براى قطعه «قبولم نمى كند» كلارينت بزند، آرش 
ــتى روى كلارينت  زمانيان هم گفت: كه در «بى منطق» هم تس
داشته باشيم و وقتى ايمان زد، ديديم خيلى تلفيق خوبى شد كه 

تا به حال اتفاق نيفتاده بود. 
 به نظرم ليد گيتار تحت تاثير كلارينت نواخته شده بود... . �

 اتفاقا برعكس بود، چون ما اول ليد گيتار را ضبط كرده بوديم 
ــد. جفتش سلوى  ــتاى ليد گيتار زده ش و بعد كلارينت در راس

مينور هارمونيك است. 
 چرا از تنظيم كننده هاى متفاوت استفاده مى كنيد؟  �

 براى اينكه موسيقى تكرارى نشود. 
 فقط براى تكرارى نشدن است يا سبك هاى مختلفى هم  �

كه كار مى كنيد مثلا نوسـتالژيك و اجتماعى و... تاثيرى در 
انتخاب تنظيم كننده دارد؟ 

ــترال را بهتر  ــلا محمد خرمى نژاد خيلى فضاهاى اركس  مث
تنظيم مى كند. ترانه هايى مثل «نوستالژى» يا «قبولم نمى كند» را 
به محمد مى دهم. ولى وقتى مى خواهم كار راك تر باشد به ميلاد 

عدل فكر مى كنم. 
  در ليد گيتار برنامه ريزى نوازندگى به چه شكل است؟  �

ــار احمدپور مى زند و  ــرعتى را مازي  كارهاى تكنيكى تر س
رديف ها و ملودى هاى كششى و آذرى و طنازى هاى اين شكلى 

را ميلاد عدل مى زند. 
  چطور به فكر تلفيق موسيقى آذرى افتاديد؟  �

ــت دارد در ملودى ها  ــت و دوس  ميلاد عدل بچه تبريز اس
آذرى بنوازد و من هم اين جنس ملودى را دوست دارم و اگر در 

موسيقى بنشيند، استقبال مى كنم. 
 آهنگسازى براى شما چگونه اتفاق مى افتد؟  �

 ترانه را مى گيرم و برايش ملودى مى سازم. 
  چرا از آهنگسازان ديگر كمتر استفاده مى كنيد؟  �

در اين آلبوم دو قطعه را بهروز پايگان و ميلاد عدل ساخته اند 
يا خاطرات مبهم را آقاى همايونفر ساختند. با فردين خلعتبرى و 

ستار اوركى كار كردم... .
  قبول داريد كه يكسرى از مخاطبان خاص تر شما به خاطر  �

اشعار يغما گلرويى و انديشه فولادوند بوده اند... . 
 قطعا ترانه تاثير زيادى دارد. امسال هم متروپل و خط ويژه را 

هم با آقاى گلرويى كار كردم. 
 شـما براى بيان حرف هايتان از سبك هاى مختلف راك  �

اسـتفاده مى كنيد؟ اين به خاطر علاقه شخصى شماست يا 
اينكه چون راك در ايران خيلى پرداخته نشده دوست داريد 

ژانرهاى مختلف آن را پوشش دهيد؟ 
هر دو مساله وجود دارد. من دوست دارم سبك هاى مختلف 
ــترى با اين  ــت دارم مخاطبان بيش راك را كار كنم چون دوس

موسيقى درگير شوند... 
  اگر موسيقى راك در ايران گسترده تر شود، ممكن است  �

به يك ژانر از موسيقى راك بيشتر گرايش پيدا كنيد؟ 
هميشه در زمانى كه هستم، هستم. ممكن است زمانى بخواهم 
ــت دارم  ــد، مثلا دوس آلبومى كار كنم كه همه آن فلامنكو باش
جيبسى وار بخوانم و نمى دانم سال ديگر چه حس و حالى دارم... .

 بيشتر به حس و حالتان بستگى دارد؟  �
 دقيقا اگر غير از اين باشد اشتباه است و چون از دل نمى آيد 

به دل نمى نشيند. 
 معمولا موسيقى هاى اعتراضى با گروه شناخته شدند چرا   �

شما با يك گروه ثابت كار نمى كنيد... .
 چرا، گروه ما ثابت است. 

  درامر و گيتاريست  گروه تغيير كرده... . �
 آن دلايل خودش را داشته و در تمام دنيا اين اتفاقات 

مى افتد. 
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  مرجان صائبى

 رضا يزدانى در گفت وگو با «شرق»: 

مفقودالاثريم 

من وظيفه دارم وقتى مخاطب 
عام پيدا مى كنم سليقه اش را بالا 
ببرم. يعنى حالا كه دارم آلبوم 

هفتمم را به بازار مى دهم و آلبوم 
پنجم و ششم هم پرفروش بوده 

يعنى مخاطب عام پيدا كرده 
و موقعش رسيده كه كارم را 

تكنيكال تر كنم و سطح سليقه 
مخاطب را بالاتر ببرم و اين 

وظيفه اى بود كه از شروع اين 
آلبوم احساس مى كردم
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